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بود نبود یک لقه ماهی بود. مادر و پدر این 

ماهی خیلی هوشیار بودند. آسان نبود که 

به پیری  را  هی میدان و طی میدان خود 

از دیگ شوربا دربیاورند  برسانند ونه سر 

و نه به دام ماهیگیر بیافتند و نه هم یک 

شوند.   کلان  ماهی  کدام  خام  لقمه‌ی 

دیگری  پدر  هر  مثل  ماهی،  لقه  پیر  پدر 

از  پیش  او  می‌خواست.   را  فرزندش  خیر 

پسرجان،  »ببین  گفت:  پسرش  به  مرگ 

بگیری  کام  زندگی‌ات  از  می‌خواهی  گر  ا

مواظب  چهارچشمی  نیافتی،  دام  در  و 

جانت باش!«

لقـه‌ ماهـی  جـوان عقـل را از پـدر و مـادرش 

بـه میـراث گرفتـه بـود. او بـا ایـن عقلـش بـه 

شـد  متوجـه  و  انداخـت  نگاهـی  چهارسـو 
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او اسـت. در چهارسـو  کمیـن  هـر طـرف خطـری در 

همـه  از  او  و  می‌کننـد  شـنا  بـزرگ  بـزرگ  ماهی‌هـای 

کوچکتـر اسـت. هـر ماهـی می‌توانـد او را ببلعـد و او 

اصاًل  او  بدهـد.  قـورت  نمی‌توانـد  را  ماهـی‌ای  هیـچ 

نمی‌فهمیـد چـرا بایـد ماهی‌هـا یـک دیگـر را ببلعنـد. 

لقه‌ماهـی فکـر کرد کـه خرچنگ می‌توانـد با چنگش 

او را دو نیـم کنـد، شـپش دریایـی بـه کمرش بچسـبد 

را بچوشـد. حتـی همنوعـان  تـا دم مـرگ خونـش  و 

خـودش، لقـه‌ ماهی‌هـای  دیگـر، همیـن کـه او را پـس 

از شـکار مگسـی ببیننـد، همـه مثـل یـک رمه وحشـی 

هجـوم می‌آورنـد تـا آن مگـس را از او بدزدند و همین 

کـه  کـه بدزدنـد، بـا همدیگرشـان می‌جنگنـد، طـوری 

مگـس حیـف و حـرام می‌شـود.

بدتـر از همـه- انسـان! آخـر ایـن چـه موجـود دغـل و 

حقه‌بـازی اسـت؟ چقـدر مکـر و حیلـه می‌کند‌ تـا من، 

کنـد! از تـور بگیـر  کوچـک را زهـر جانـش  ایـن ماهـی 

تـا چنـگک! چـه چیـزی احمقانه‌تـر از چنـگک وجـود 

یـا  کرمکـی  و  می‌کنـد  گـره  چنگکـی  بـر  نخـی  دارد؟ 

مگسـی را بـر آن می‌گـذارد... و بـا همیـن وسـیله مـا را 

تـار و مـار می‌کنـد.

پـدر پیـرش بارهـا خطـر چنـگک را بـه او هشـدار داده 

بـود: »بیـش از هرچیـزی، هوشـت بـه چنـگک باشـد 

امـا  اسـت  ابـزار  احمقانه‌تریـن  ایـن  کـه  آن  بـا  زیـرا 

هرچه ابزار احمقانه‌تر باشـد، ما، لقه‌ماهی‌ها، بیشـتر 

بـه چنـگک  مـا  بـرای  را  اسـیرش می‌شـویم. مگسـی 

کننـد  پذیرایـی‌  مـا  از  می‌خواهنـد  گویـی  می‌آویزنـد، 

کـه مگـس را بگیـری، در واقـع قبـر خـودت  و همیـن 

کنـده‌ای!« را 

کـه چگونـه  کـرد  ماهـی پیـر یـک روز از ایـن تعریـف 

قریب بود، از او شوربا بپزند. آن روز تور ماهیگیری را 
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در سراسـر پهنای بسـتر رودخانه به درازی حدود دو 

هـزار متـر پهـن کردنـد. آخ کـه چقـدر ماهـی آن روز بـه 

دام افتـاد! هـم اردک‌ماهـی، هـم ماهـی نوک‌تیـز، هـم 

ماهـی خالـدار و حتـی آن ماهی‌هـای تنبلـی کـه در تـه‌ 

آب یـک بغلـه دراز می‌کشـند... در آن تـور حتی آن‌ها 

را هـم گرفتـه بودنـد. و چـه وحشـتی را ایـن لقـه‌ی پیر 

کـه او را از آب بیـرون  کـرده بـود پیـش از آن  تحمـل 

بیاورنـد!‌ خیلـی وحشـت کـرده بود! حـس می‌کرد که 

می‌خواهنـد او را جایـی ببرنـد؛ امـا نمی‌دانسـت کجا. 

از یـک سـو اردک‌ماهـی را می‌دیـد و از سـوی دیگـر 

ماهـی خالـدار را. فکـر می‌کـرد، همیـن حـالا یـا ایـن یـا 

آن او را قـورت خواهـد کـرد. امـا هیچکـدام آنهـا کاری 

کـه  بـه او نداشـتند. »پدرجـان، آن‌زمـان، وقتـی نبـود 

کسـی بـه فکـر خـوردن باشـد!« تمـام شـان فقـط یـک 

فکـر داشـتند: مـرگ رسـیده اسـت! و هیچ کدام‌شـان 

نمی‌فهمیدنـد کـه چطـور و چـرا مـرگ رسـیده اسـت. 

بالاخـره آدم‌هـا بـه پیچانـدن دو قسـمت انجـام تـور 

را  کشـیدند و ماهی‌هـا  از آب  را  تـور  کردنـد.  شـروع 

کـه  از میـان تـور روی علف‌هـا انداختنـد. آن‌جـا بـود 

شـنید.  را  ماهـی«  »شـوربای  نـام  اولین‌بـار  بـرای  او 

چیـز سـرخی روی ریـگ جـرق جـروق می‌کـرد. آدم‌هـا 

آن  از  خاکسـتری  ابـر  می‌گفتنـد.  »دیگـدان«  آن  بـه 

کـه  گرمایـی از آن برمی‌خاسـت  بلنـد می‌شـد. چنـان 

کـه  کامـش چسـبید. حـال او  لقه‌ماهـی پیـر زبـان بـه 

گرمـای سـوزان هـم  بـدون آب هـم خـراب بـود؛ ایـن 

اضافـه شـد. یـک آدم روی »دیگـدان« چیـز سـیاهی 

را گذاشـت و در ایـن چیـز سـیاه، آب هیـچ آرام و قـرار 

نداشـت؛ مثـل این‌کـه در بیـن آن چیـز سـیاه توفـان 

گفتنـد. در آخـر  باشـد. نـام آن چیـز سـیاه را »دیـگ« 

گفتند: ماهی را به دیگ بیانداز که »شـوربای ماهی« 
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کـه بـه انداختـن ماهی‌هـا  کنیـم! آنجـا بـود  درسـت 

بـه دیـگ شـروع کردنـد. ماهیگیـر ماهـی را بـه دیـگ 

می‌انداخـت، هـر ماهـی کـه بـه دیـگ می‌افتـاد، مثـل 

دیوانـه‌ای بـالا می‌پریـد و دوبـاره سـقوط می‌کـرد تـا 

بالاخـره آرام‌ می‌شـد. آنهـا همین را »شـوربای ماهی« 

می‌گفتنـد. ابتـدا بـی هیـچ سـره و خشـره‌ای همـه را 

پشت هم می‌انداختند. بعدتر یک پیرمرد به لقه‌ی 

پیـر نگاهـی انداخـت و گفـت: »ایـن چومونی بـه درد 

شـوربا نمی‌خـورد! بیانـداز بـه رودخانـه، بگـذار بـزرگ 

شـود!« کسـی او را گرفت و در آب رها کرد. و از آنجا 

کـه او لقـه‌ ماهـی هوشـیاری بـود، یـک لحظـه صبـر 

نکـرد. با تمام نیرویش سـریع جانب خانـه راه افتاد! 

دوان دوان خـود را بـه خانـه رسـاند و زن پیـرش را 

کـه نیـم زنـده و نیـم مـرده از سـوراخ بـه بیـرون  دیـد 

نـگاه می‌کنـد.

بـا ایـن وجـود، هـر چـه لقـه‌ی پیـر بـه دیگـران توضیح 
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داد، کسـی نفهمید شـوربای ماهی چه چیزی اسـت. 

تـا امـروز هـم هیـچ ماهـی در رودخانـه شـوربای ماهی 

را نمی‌شناسـند. امـا پسـرش، ماهـی هوشـیاری بـود. 

او پندهـای پـدر را بـه خوبـی بـه خاطـر سـپرد. او لقه‌ی 

کـه  بـود و خیلـی خـوب می‌فهمیـد  جـوان باهوشـی 

گفـت:  خـود  بـه  او  دارد.  بسـیار  پیـچ  و  خـم  زندگـی 

»بایـد طـوری زندگـی کـرد کـه چشـم هیـچ کـس بـه تو 

نیافتد، هیچ کس تو را نبیند. در غیر آن روزگارت تباه 

می‌شـود!« و بـه همیـن قـرار زندگـی کرد. اولیـن کاری 

بـرای خـودش درسـت  کـه غـاری  بـود  کـرد ایـن  کـه 

کـه تنهـا خـودش بتوانـد وارد آن بشـود  کنـد طـوری 

بینـی‌اش  کامـل  سـال  یـک  دیگـر!  کـس  هیـچ  نـه  و 

کـه  کـرد. آه  را چکـش سـاخت و ایـن غـار را درسـت 

ایـن یـک سـال چقـدر وحشـتناک بـود! گاه زیـر لای و 

لجـن می‌خوابیـد، گاه زیـر جامنک بقه پناه می‌گرفت 

و شـب را سـر می‌کرد و گاه زیر برگ گیاهی آبی پنهان 

کـه  می‌شـد. امـا بالاخـره غـاری سـاخت پـاک و زیبـا 

حـرف نداشـت. آنجـا تنهـا بـرای خـودش جـا بـود و 

بـس. تصمیـم دومـش در مـورد زندگـی چنیـن بـود: 

و  پرنـدگان  جانـوران،  آدم‌هـا،  همـه‌ی  وقتـی  شـب، 

ماهی‌هـا خوابنـد، او حرکـت می‌کنـد تـا عضله‌هایـش 

کار نیافتنـد و روزهـا در غـارش می‌مانـد و  بیخـی از 

کـه خـورد و نـوش هـم ضـروری  می‌لـرزد. امـا از آنجـا 

سـیرند،  ماهی‌هـا  همـه  وقتـی  روزهـا،  نیـم  اسـت، 

گـر خواسـت خـدا  خـودش از غـار بیـرون می‌شـود و ا

گر هم  باشـد، یکـی دو تـا کرمک پیـدا و پناه می‌کنـد. ا

کرمکـی پیـدا نکنـد، بـر می‌گـردد و در غـارش می‌مانـد 

و آنجـا از تـرس می‌لـرزد. زیـرا گرسـنگی، هرچه باشـد، 

از مـرگ بهتـر اسـت.

می‌کـرد.  زندگـی  اوقـات  تقسـیم  همیـن  مطابـق  او 
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شـب‌ها حرکت می‌کرد، در روشـنایی ماه شنا می‌کرد 

و روزها در غارش می‌ماند و می‌لرزید. تنها نیم روزها 

دزدکـی بیـرون می‌شـد، یـک لقمـه غـذا پیـدا می‌کـرد 

و برمی‌گشـت. معلـوم اسـت، نیـم روزهـا چیـز قابـل 

اعتنایـی نمی‌تـوان بـه چنـگ آورد. در ایـن وقـت روز 

پشـه‌ها هم زیر برگ‌ها از فرط گرما پنهان می‌شـوند و 

حشـره‌ها زیر پوسـت درختـان می‌خزند. فقـط بیرون 

می‌شـوند لبـی بـه آب برسـانند و خیـر و خالص!

به این ترتیب، او تمام روز در غارش دراز می‌کشـید، 

شـب بی خوابی می‌کشـید، گرسـنه می‌ماند و با خود 

می‌گفـت: »بـه نظـر می‌رسـد، زنـده ام! امـا فـردا چـه 

خواهد شـد؟«

کـه در لاتـری دو صـد هـزار بـرده  گاه خـواب می‌دیـد 

کجـا  می‌رفـت  یـادش  و  می‌شـد  هیجانـی  اسـت. 

هسـت. می‌گرفـت و بـه بغـل دیگـر دراز می‌کشـید و 

گـر  در ایـن حـال نیـم بالکـش از غـار بیـرون مـی‌زد... ا

آه  نزدیکـش شـود،  اردک ماهـی‌  در چنیـن موقعـی 

خدایـا! او کـه بـا محکم گرفتن بالکش، می‌تواند این 

لقه‌ماهـی را از غـار بیـرون بکشـد!

کـه پیـش غـارش خرچنگـی  روزی بیـدار شـد و دیـد 

افسون‌شـده‌ای  مثـل  خرچنـگ  اسـت.  آمـده 

بـه  را  ماننـدش  گربـه  چشـم‌های  و  بـود  بی‌حرکـت 

شـور  آب  در  بروت‌هایـش  تنهـا  بـود.  دوختـه  او 

می‌خوردنـد. آخ کـه چـه ترسـی او را برداشـته بود! نیم 

کامل یک روز، تا وقتی همه جا تاریک شد، خرچنگ 

آنجـا منتظـرش ماند و در این مـدت لقه‌ماهی جوان 

می‌لرزیـد. و  می‌لرزیـد  فقـط 

کشـید و  فـاژه‌  بـار دیگـر، وقتـی وارد غـار شـد،  یـک 

گهـان متوجـه شـد، اردک‌ماهـی دم دروازه‌ی غـار  نا

او ایسـتاده و دنـدان می‌سـاید. او تمـام روز آنجـا ماند 
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مثل این که فقط تماشای لقه‌ماهی شکمش را سیر کند. ولی لقه‌ی خیلی هوشیار 

او را هم فریب داد. تمام روز در غار ماند و از آنجا بیرون نشد و اردک ماهی به این 

حیله سَـنَف شـد.

ایـن اتفـاق نـه یـک بـار، نـه دو بـار کـه هر روز می‌افتـاد. و هـر روز او می‌لرزید امـا هر روز 

پیـروز می‌شـد و هـر روز فریاد می‌زد: »خدایا شـکرت! مـن زنده‌ام!«

جـدا از این‌هـا، او ازدواج نکـرد، پـدر نشـد هرچنـد پـدر خـود او خانـواده‌ی بزرگـی 

داشـت. او می‌اندیشـید: »دوران پـدر فـرق داشـت. او می‌توانسـت بی‌خیـال زندگی 

کنـد! در آن دوران اردک‌ماهی‌هـا مهربانتـر بودنـد و ماهی‌هـای خالـدار هـم کاری به 

کار ما چومونی‌ها نداشـتند. با این که یک بار نزدیک بود پدرش به دیگ شـوربای 

ماهـی بیافتـد امـا بـه هر حـال، آن وقـت، دوران خوبی بود. بالاخـره یک پیرمرد پیدا 

کـم  کـه نسـل ماهـی در رودخانه‌هـا  کـه او را دوبـاره بـه آب بیاندازنـد! امـا حـالا  شـد 

شـده، حتـی ماهـی چومونـی لقـه هـم قـدر و قیمـت یافتـه اسـت. بـه همیـن خاطـر، 

کـه خـودم زنـده بمانـم، هفـت پشـتم  حـالا وقـت خانـواده مانـواده نیسـت. همیـن 

را بـس اسـت!«

کـرد. تمـام عمـرش در ترسـیدن و  ایـن طـوری لقه‌ماهـی بیـش از صـد سـال زندگـی 
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لرزیدن گذشـت. نه با کسـی دوسـتی کرد و نه رابطه‌ی خویشـاوندی را حفظ کرد؛ 

نه به مهمانی پیش کسی ‌رفت و نه کسی به مهمانی پیش او ‌آمد. کاغذپران بازی 

نکرد، فوتبال نکرد، به تماشای والیبال نرفت، موسیقی نشنید، فقط ترسید و ‌لرزید 

و در این حال همیشـه با خود می‌گفت: »خدایا شـکرت، به نظر می‌رسـد زنده‌ام!«

کردنـد:  کـه حتـی اردک‌ماهی‌هـا هـم لـب بـه سـتایش او بـاز  کار بـه جایـی‌ رسـید 

گر همه‌ی ما این راه و رسم زندگی را در پیش می‌گرفتیم، صلح و آرامش  »ببینید، ا

دایمـی در رودخانـه‌ی مـا حکمفرمـا می‌بـود!«. راسـتش، آن‌هـا ایـن را از شـیطنت 

بشـنود،  را  خـود  توصیـف  و  تعریـف  لقه‌ماهـی  وقتـی  می‌کردنـد  فکـر  می‌گفتنـد. 

خوشـحال می‌شـود، از غـار بیـرون  می‌آیـد و آنـگاه اسـت کـه او را قلـوپ! یـک لقمـه 

می‌کنیـم. امـا ایـن حیلـه هـم بـه جـان او کار نکـرد و در اینجـا هـم لقه‌ماهـی هوشـیار 

کـرد. دشـمنانش را بـا فرزانگـی سَـنَف 

معلـوم نیسـت چنـد سـال پـس از صـد سـالگی زنـده مانـد. امـا روزی رسـید کـه بایـد 

لقه‌‌ماهی هوشـیار می‌مرد. در غارش دراز کشـیده بود و فکر می‌کرد: »خدا را شـکر  

کـه نصیحـت پـدر و مـادرم را شـنیدم. حالا به مرگ خود می‌میـرم، آن طور که مادر و 

گر همه‌ی  پـدرم مردنـد«. آنـگاه به یاد سـخنان اردک‌ماهی‌هـا افتاد که  می‌گفتند: »ا
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مـا ایـن راه و رسـم زندگـی را در پیـش می‌گرفتیـم...« بعـد از خـود پرسـید: بـه راسـتی 

گر همـه این طـور زندگـی می‌کردند؟ چـه می‌شـد ا

گهان مثل  او عقل و درایتش را که چند شتر نمی‌توانست ببرد، به کار انداخت و نا

گر همه این طوری می‌بودند، نسـل لقه  این که کسـی در گوشـش بگوید، شـنید: »ا

ماهـی مدت‌ها پیـش از بین‌ می‌رفت!«

چـرا؟ چـون بـرای ادامـه‌ی نسـل لقه‌هـا پیـش از هـر چیـزی بایـد خانـواده داشـت و 

او خانـواده‌ای نـدارد. امـا تنها داشـتن خانواده کافی نیسـت. برای ایـن که خانواده 

لقه‌ماهـی بنیـاد محکـم داشـته باشـد و بـه شـکوفایی برسـد، بایـد تمـام اعضـای 

خانـواده سـالم و سـر حـال باشـند، بایـد آن‌هـا در محیـط خودشـان تربیـت و بـزرگ 

کـه از فـرط مانـدن در تاریکـی دایمـی،  کـه در غـاری بماننـد مثـل او  شـوند، نـه ایـن 

قریـب بـود بینایـی‌اش را از دسـت بدهـد. 

لقه‌هـا بایـد غـذای کافـی داشـته باشـند. بایـد بـا هـم رفـت و آمد داشـته باشـند، نان 

و نمـک شـوند تـا بـا زندگـی اجتماعـی بیگانـه نباشـند و از همدیگـر چیزهـای خـوب 

را یـاد بگیرنـد. تنهـا چنیـن زندگـی اسـت کـه  می‌توانـد نسـل لقه‌ماهـی را بـه تکامـل 

برسـاند و اجازه ندهد لقه‌ها، خوار و ذلیل و نابود شـوند. آن‌هایی که فکر می‌کنند 
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فقـط آن لقه‌هایـی خـوب هسـتند که جان‌شـان را به 

کـه شـده حفـظ  می‌کننـد و از تـرس جـان  هـر قیمتـی 

تمـام عمـر در غـار می‌ماننـد و تمـام عمـر می‌‌لرزنـد، 

ماهی‌هـای   لقـه‌  اینهـا  نـه،  نمی‌کننـد.  فکـر  درسـت 

هوشـیار نیسـتند، در بهترین صورت، آن‌ها لقه‌های‌ 

بیهـوده‌ای هسـتند. بـودن و نبـودن شـان هیـچ فرقی 

نـدارد. نـه بـودن شـان چیـزی را در دنیـا زیـاد می‌کنـد 

کـم. صحبـت بـا آن‌هـا نـه  و نـه نبودنشـان چیـزی را 

شـرمندگی.  هـم  نـه  و  مـی‌آورد  کسـی  بـه  افتخـاری 

بودنشـان نـه مایـه‌ی غـرور اسـت و نـه ننـگ... آن‌هـا 

کرده‌انـد و غـذا را  زنده‌انـد، بیهـوده فضـا را اشـغال 

حیـف می‌کننـد. ایـن حرف‌هـا آن قـدر روشـن و قابل 

گهان میل بی‌کرانی در او بیدار شد:  فهم ‌بودند که نا

»از غـار بیـرون می‌شـوم و تمام رودخانـه را می‌گردم!« 

امـا همیـن کـه ایـن فکر بـه سـرش زد، دوبـاره وارخطا 

زنـده  وقتـی  بـود.  شـده  آغـاز  مـرگ  لـرزش  زیـرا  شـد 

کـه می‌مـرد هـم  ‌بـود، می‌ترسـید و می‌لرزیـد و حـالا 

می‌ترسـید و می‌لرزیـد. 

چـه  گذشـت.  رویـش  پیـش  از  زندگـی  تمـام 

تسـلی  را  کـی  داشـت؟  زندگـی  در  شـادمانی‌هایی 

داد؟ به چه کسـی مشـورت نیکی داد؟ به چه کسـی 

یک کلمه با مهربانی گفت؟ به کی پناه داد؟ گرمای 

کـدام کـس بخشـید؟ از چـه کسـی دفـاع  خـود را بـه 

کـرد؟ چـه کسـی نامش را شـنید؟ چه کسـی بـودن او 

را بـه خاطـر خواهـد آورد؟ پاسـخ تمام این پرسـش‌ها 

کـس«. یکـی بـود: »هیـچ 

سراسـر زندگـی‌اش در لرزیـدن گذشـته بـود؛ همیـن و 

تمـام. حتـی وقتـی کـه در یـک قدمی مـرگ بـود، تمام 

تنـش می‌لرزیـد. دلیـل ایـن لرزیـدن را نمـی دانسـت. 

غـارش تاریـک و تنـگ بـود. آن قدرجـا نبـود تـا بتوانـد 
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پهلـو بگردانـد. نـه نـور خورشـید آنجا می‌رسـید و نـه از 

گرما خبری بود. و او در این غبار خاکسـتری، خسـته 

کشـیده و منتظـر بـود. منتظـر بـود چـه  و بیهـوده دراز 

ایـن  از  و  می‌رسـاند  مـرگ  بـه  را  او  گرسـنگی  زمانـی 

وجـود بی‌سـود او را رهایـی می‌بخشـد. 

صـدای شـلپ شـلوپ شـنای ماهی‌هـای دیگـری از 

کنـار غـارش می‌آمـد. شـاید ایـن لقه‌‌ماهی‌هـای  دیگر 

بودنـد. لقه‌هایـی کـه هرگـز کنجـکاو حـال او نشـدند. 

ایـن  از  »بـروم  کـه  نیامـد  هیچ‌کدام‌شـان  ذهـن  بـه 

لقه‌ی خیلی هوشـیار بپرسـم چطور توانسـته بیش از 

صد سـال زندگی کند؛ او را کدام اردک‌ماهی نخورد؛ 

بـا  را  او  ماهیگـری  هیـچ  و  نـزد  را  او  خرچنگـی  هیـچ 

چنگک نگرفت«. آن‌ها مشغول شنای خود بودند و 

شاید نمی‌دانستند که در این غار سفر زندگی لقه‌ی 

خیلـی هوشـیار بـه پایـان می‌رسـد!

کـه او هرگـز نشـنید کسـی او را  رنج‌آورتـر از همـه ایـن 

»هوشـیار« صـدا کنـد. آنهـا فقـط می‌گفتنـد:»در مـورد 

کـه نـه می‌خـورد، نـه می‌نوشـید،  آن لـوده شـنیده‌اید 

نـه بـا کسـی ملاقـات می‌کـرد، نه با کسـی نـان و نمک 

می‌شـد و فقـط بـه ایـن چسـبیده کـه جـان بـی‌ارزش 

دیوانـه  حتـی  را  او  بسـیاری  کنـد؟«  حفـظ  را  خـود 

می‌نامنـد و حیران‌انـد که چطـور آب چنین موجودی 

کـرده اسـت. را تحمـل 

نـه  می‌بـرد.  را  او  چـرت  و  بـود  فکرهـا  همیـن  غـرق 

کـه چـرت و خـواب غلبـه کنـد، بلکـه بـه تدریـج  ایـن 

گوش‌هایـش  در  مـرگ  نجواهـای  می‌شـد.  بی‌حـال 

کرخـت می‌شـد.  طنیـن انداختنـد و جانـش داشـت 

آن خواب وسوسـه برانگیز قبلی‌اش تکرار شـد که در 

آن، او دو صـد هـزار در لاتـری برنـده شـده و نیـم متـر 

قد کشـیده و حالا اوسـت که اردک‌ماهی‌ها را قلوپ 
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قلـوپ قـورت می‌کنـد.

در حالـی کـه ایـن خـواب در ذهنش زنده می‌شـد، 

ابتـدا پرهایـش و بعـد خـودش از غار بیرون شـد.

گهـان ناپدیـد شـد. چـه اتفاقـی افتاد؟ آیـا کدام  او نا

نیـم  دو  را  او  خرچنگـی  بلعیـد؟  را  او  اردک‌ماهـی‌ 

کـس  کـرد؟ یـا مـرگ طبیعـی،  او را بـالا آورد؟ هیـچ 

ایـن را نمی‌دانـد چـون شـاهدی وجـود نـدارد. امـا 

احتمـالًا خـودش مـرد زیرا خـوردن یک لقه‌ی بیمار 

در حال مرگ، آنهم لقه‌ی خیلی هوشیار چه لذتی 

کـدام اردک‌ماهـی‌ بخواهـد او را بخـورد؟ دارد تـا 
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